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بخش اول

ذهن  سؤالات ترینبزرگو...  هامنظومه، هاکهکشان موازی، هایجهانسارا: 

و تمام وجودم را  کودکی و نوجوانی ذهن و روح زمانکه از  من هستند

زرگ در ب سؤالبیست سال سن دارم به یک علامت  کهاکنونو  اندگیرکردهدر

 هستی هستیم؟ جهانیا ما تنها موجودات باهوش در آ که اندشدهتبدیلذهنم 

 تندداشمی وجود موجودات فرازمینی اگر معتقدند که هستند افرادی هنوز 

 معتقدند که هستند افرادی یا و دیدیممی ها راآن تاکنون باید مطمئناً

 همتوج نیز اکنون و اندبوده زمین درگذشته خیلی هایسال در هافرازمینی

 حال در چرا که است آورتعجب خیلی باشد گونهاین اگر. هستند ما حضور

 شکلم بسیار کیهان عظمت مشاهدۀ با ؟دهندنمی نشان ما به را خودشان حاضر

 رواقعد هستیم، هستی جهان موجودات تنها ما که کنیم قبول بخواهیم که است

 و مهستی تنها ما نامتناهی کیهان این در: آیدمی وجود به مسئله دو اینجا در

 مسئله ؛ وندارد وجود نامتناهی کیهان این در دیگری تمدن هیچ ما غیرازبه

 نقاط ردیگ و شیری راه کهکشان در فقط و نیستیم تنها کیهان این در ما: دوم

 دح یک در روپیش مورد دو هر دارد وجود پیشرفته تمدن هامیلیون کیهان

 اثبات یقطع طوربه هافرازمینی وجود آینده در ببینیم باید. هستند ترسناک

. ...خب خیر؟ یا و شودمی
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برای خودش دارد. ایزندگیسرنوشت و داستان  جهاندر این  هرکسی

 ،آیلین امصمیمیوزی شروع شد که من و دوست داستان زندگی من از ر

 هایجهان» کردیم:، دستور داده بود که استادمان ایپروژهشروع به کار در 

«دیگر و موجودات فرازمینی

****************************

tnb
oo

k.i
r



ای متفاوتيدن  دو

11

1

شیپور نیلا از خواب بیدار شدم. ناهنجارمن باز با صدای  ،امروز یکشنبه

 بار نگفتم منو با این لعنتی از خواب بیدار نکن؟ هزار نیلا چته؟ -

و. الان ش یدارب ی؟بج: آ، گفتکشیدمیبا صدای بلند داد  کهدرحالینیلا 

!نبریم بیرو قراره یادت رفته؟ مگه ها.رسهمی آیلین

 .تو نه قراره بریم. آیلینو  من -

: منم تشیپور و گف به دمیدن در دوباره شروع کرد نیلا با نگاهی عصبانی، 

ام.بی خواممی

یم.پروژه تحقیق کن کتابخونه در رابطه با یریمم یریم گردش.ما که نم -

. خه...: آنیلا

 ها!خر ماه تحویل بدمباید این پروژه رو تا آ من نیلا. بس کن -

را گفت: دخت و آمد اتاقم ،شنیده بود و نیلا را مامانم که صدای دعوای من 

 آیلینالان  ها!م تنبل خانوم لنگ ظهرهببین پاشو بس کنید. !سارا چتونه؟ نیلا!

 .رسهمی

بگو این شیپور رو تو گوشم نزنه.! ته تغاریتبه این دختر  -

.ببینم پاشو مامان: چشم خانوم خانوما.
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 . ...ن کنار. چشام به نور حساسیت دارهمامان پرده رو نز -

از این تخت جدات کنم  تونمنمیمن که »: گویدی[ مخنده باحالت]مامان 

.«!و بر بیادت شاید این خورشید خانم بتونه از پس

******************** 

ساعت بعد صدای  یمن م.وماده شتا آ آمدمپایین و از تخت  زدم یلبخند 

 که ؛داغون سبزرنگ یفلوکس .از کوچه شنیده شد آیلین یقراضهماشین 

ین قراضه خان عاشق ا مانیهر دو  حالبااین یول بود. از پدربزرگش ایهدیه

.دور از چشم نیلا سمت ماشین رفتمو  پوشیدممانتویم را  یعسر .بودیم

م!خانو چالهسیاهبه به :[ گفتپوزخند باحالت] آیلین

******************** 

که ا هر ج کهییازآنجا .م به من داده بودندنکه دوستا لقبی بود چالهسیاه 

، با کردممیبحث  هاچالهکرمو  هاچالهسیاهموازی و  هایجهاناز  نشستممی

.زدندمی این لقب صدایم

******************** 

ن بنز کجا قراره ببری منو با ای بگو ببینم خب دیوونه!»: با لبخندی گفتم

.«؟مدلتآخرین

م آدم میری : خب...گفت ترسناکی که به خود گرفته بود، باحالت آیلین

ا رو پیدا کنیم دیگه.فضایی

دیوونه -
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